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 چکيده‌

ن‌ادبیـات‌نیـز‌راه‌‌‌حـوز‌که‌به‌تبع‌آن‌در‌‌استفلسفه‌و‌کلام‌‌در‌مهم‌از‌موضوعات‌‌تقدیرگرایی
پـذیرد‌‌‌راده‌آزاد‌را‌آگاهانه‌و‌ناآگاهانه‌می.‌انسان‌در‌انجام‌بسیاری‌از‌اعمال‌خود،‌وجود‌ایافته‌است

‌او‌را‌خود‌که‌در‌نهایت‌ننیرویی‌مافوق‌ارادبه‌شده‌و‌متوسل‌به‌تقدیر‌شود،‌‌امّا‌هنگامی‌که‌ناکام‌می
پردازانـی‌‌گوید.‌از‌آن‌جا‌که‌برمبنای‌نظرات‌فرضـیه‌‌کند‌و‌از‌آن‌سخن‌می‌ساخته‌باور‌پیدا‌میمقهور‌

تواند‌منحصر‌به‌توصـیف‌‌‌ه‌و‌تحلیل‌زبان‌در‌کاربرد‌است‌و‌نمیتحلیل‌گفتمان‌تجزی‌چون‌فرکلاف‌
ها‌برای‌پرداختن‌به‌آنهـا‌در‌‌‌های‌زبانی‌مستقل‌از‌اهداف‌و‌کارکردهایی‌باشد‌که‌این‌صورت‌صورت

در‌آثـار‌‌«‌زمانـه‌»یـا‌‌«‌بخـت‌»هـایی‌نظیـر‌‌اند،‌با‌توجه‌به‌بسامد‌بالای‌واژه‌امور‌انسانی‌به‌وجود‌آمده
در‌نظر‌گرفته‌شود‌که‌«‌نشان‌دار»هایی‌ندگان‌این‌واژه‌ها‌باید‌به‌عنوان‌واژهبسیاری‌از‌شعرا‌و‌نویس

هـا‌دارد.‌در‌‌حامل‌بار‌فرا‌معنایی‌و‌فرامتنی‌هستند‌و‌ریشه‌در‌ناخودآگاه‌و‌ایدئولوژی‌گوینـدگان‌آن‌
نظـامی‌بـا‌تفکّـر‌‌‌‌«‌الاسـرار‌مخـزن‌»و‌«‌نامـه‌اقبـال‌»هـای‌‌این‌مقاله‌ارتباط‌این‌اصطلاحات‌در‌منظومه

تحلیل‌با‌توجّه‌به‌نظریه‌نورمن‌فرکلاف‌در‌تحلیل‌گفتمان،‌‌ندیرگرایی‌زروانی‌بررسی‌شده‌و‌شیوتق
ضمن‌بررسی‌ایـن‌اصـطلاحات‌‌‌‌بررسی‌موقعیت‌فرامتنی‌این‌اصطلاحات‌قرار‌داده‌شده‌و‌سرانجام

یـز‌‌مهری‌بر‌افکار‌و‌آثار‌نویسندگان‌و‌شـاعران‌و‌ن‌–پیرامون‌سیر،‌تداوم‌و‌تأثیر‌تقدیرگرایی‌زروانی
‌های‌بعد‌بحث‌شده‌است.‌‌انتقال‌این‌تفکّر‌به‌دوره

‌.نامه،‌تحلیل‌گفتمانالاسرار‌و‌اقبالزروان،‌بخت،‌مخزن‌تقدیرگرایی)فاتالیسم(،: هاکليد واژه
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 مقدمه

عقاید‌و‌باورهای‌مردم‌هر‌جامعه‌ریشه‌در‌تمـدن‌و‌گذشـته‌تـاریخی‌آن‌جامعـه‌دارد‌و‌‌‌‌‌

بنابراین‌تفاوت‌در‌روش‌زندگی،‌نوع‌تفکّر،‌عقاید،‌نمادها‌و‌باورهـا،‌جوامـع‌مختلـف‌را‌از‌‌‌‌

ارسـی‌ایـران،‌نمودهـای‌تفکـّر‌‌‌‌‌سـازد.‌یکـی‌از‌مـوارد‌پرتکـرار‌در‌ادبیـات‌ف‌‌‌‌‌‌هم‌متمایز‌مـی‌

تقدیرگرایی‌است.‌اگرچه‌این‌مسأله‌به‌مرور‌زمان‌و‌با‌توجّه‌به‌وقایع‌تـاریخی‌و‌اجتمـاعی‌‌‌

دستخوش‌تغییرات‌شده‌است‌امّا‌ردپای‌آن‌در‌بسیاری‌از‌آثار‌نظم‌و‌نثر‌ما‌مشـهود‌و‌قابـل‌‌‌

کنـد‌معنـای‌‌‌‌ش‌میشنود،‌نه‌تنها‌تلا‌خواند‌یا‌می‌وقتی‌خواننده‌ای‌متنی‌را‌می‌پیگیری‌است.

ها‌را‌بفهمد،‌بلکه‌درصدد‌است‌که‌مقاصد‌نویسـنده‌یـا‌سـخنگو‌را‌نیـز‌اسـتنباط‌کنـد.‌‌‌‌‌‌‌‌واژه

توان‌فهمید،‌مگر‌ایـن‌کـه‌انسـان‌‌‌‌‌ای‌از‌گفتارها‌را‌از‌نظر‌معنا‌نمی‌ها‌یا‌قطعه‌ای‌از‌جمله‌پاره

و‌در‌‌زند،‌چه‌زمانی‌چه‌چیزی‌یا‌چه‌کسی‌حرف‌می‌‌کند،‌درباره‌بداند‌چه‌کسی‌صحبت‌می

معناهـای‌نهفتـه‌در‌متـون‌‌‌‌‌ شـناخت‌و‌درک‌عمیـق‌از‌‌چه‌مکانی‌مطلب‌را‌بیان‌کرده‌است.‌

در‌این‌میان‌با‌توجه‌های‌تحلیل‌کیفی‌در‌این‌عرصه‌است.‌‌ارتباطی،‌مستلزم‌استفاده‌از‌روش

نظریه‌تحلیل‌گفتمان،‌روشی‌نوین‌برای‌پژوهش‌‌به‌نظریات‌جدید‌متن‌پژوهی‌و‌زبانشناسی

هـای‌ارتبـاطی‌‌‌‌باطی‌است‌که‌برای‌شناخت‌پیام‌و‌معنی‌به‌کار‌رفتـه‌در‌پیـام‌‌های‌ارت‌در‌متن

کاربرد‌یافته‌است.‌طبق‌نظرات‌فرکلاف‌و‌دیگران،‌تحلیل‌گفتمان‌بیشتر‌به‌کارکرد‌یا‌ساختار‌

پردازد.‌به‌عبارت‌دیگر‌تحلیل‌گفتمان‌عبارت‌اسـت‌‌‌جمله‌و‌کشف‌و‌توصیف‌روابط‌آن‌می

یگر‌و‌نگریستن‌به‌کل‌آن‌چیزی‌که‌نتیجۀ‌این‌روابط‌است.‌ها‌با‌یکد‌از‌شناخت‌رابطه‌جمله

و‌از‌این‌قبیـل‌کـه‌در‌‌‌«‌بهره»‌،‌«زمانه»،‌«بخت»هایی‌نظیر‌با‌عنایت‌به‌این‌روش‌تحلیل،‌واژه

زبانی‌چون‌موقعیت‌اند‌در‌ارتباط‌با‌عوامل‌برونزمینه‌متون‌و‌اشعار‌فارسی‌بسیار‌به‌کار‌رفته

الگـوی‌زروان(،‌‌مذهبی)نظیر‌کهـن‌–های‌قومیالگوو‌کهن‌هااجتماعی،‌فرهنگی‌و‌پیش‌زمینه

 یـا‌ متن وقوع اجتماعی،‌زمینه شرایط مجموعه گفتمان تحلیل درقابل‌تحلیل‌و‌بررسی‌است.‌

نگریسـته‌‌ کلـی‌ ایگـزاره‌ در هـا‌واژه و سـاختار‌ رابطـه‌ و غیرکلامـی‌ ارتباطات نوشتار،‌گفتار،

 .شود‌می

‌ـ‌جزه‌دانشمندان‌یاریسب‌اعتقاد‌به‌که‌یزروان‌یباستان‌ۀشیاند ‌ـیا‌یهـا‌نی‌ـد‌نیاول ‌و‌یران

‌ـا‌در‌زرتشـت‌آیـین‌‌‌شدن‌یرسم‌با‌بعد‌یهادوره‌در‌است‌یمزداپرست‌بر‌ممقدّ ‌ـم‌از‌رانی ‌انی
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‌مثـل‌‌اوستا‌متأخر‌یهابخش‌در‌گذشته‌از‌ترکمرنگ‌گرچه‌را‌خود‌حضور‌همچنان‌و‌نرفت

دار‌هـایی‌نشـان‌‌اده‌از‌واژهتوان‌بـا‌تـداوم‌اسـتف‌‌‌رد‌پای‌این‌حضور‌را‌می‌.داد‌ادامه‌شتیمهر

و‌از‌این‌«‌گیتی»،‌«دهر»،‌«زمانه»‌،‌«اقبال»،‌«بخت»دار‌های‌نشانگرفت.‌اصطلاحات‌و‌واژه‌پی

اند،‌حامل‌همان‌عوامـل‌بـرون‌‌‌دست‌که‌در‌آثار‌بسیاری‌از‌شعرا‌و‌نویسندگان‌ما‌به‌کار‌رفته

هسـتند.‌‌«‌و‌اختیـار‌جبر‌»خاص‌زمان‌یعنی‌ (discourseزمانی‌نظیر‌شرایط‌خاص‌زمانی‌و‌)

‌و«‌نامـه‌اقبـال‌»ی‌هـا‌منظومهاین‌موضوع‌که‌این‌اصطلاحات‌با‌بار‌معنایی‌اساطیری‌خود‌در‌

هـای‌‌در‌شرایط‌تاریخی‌قرن‌ششم‌هجری‌و‌در‌اقلیم‌ارّان‌)در‌مجاورت‌مرز«‌الاسرارمخزن»

های‌صلیبی(‌توسط‌حکیمی‌اشعری‌مذهب‌به‌کار‌بـرده‌شـده،‌قابـل‌اعتنـا‌و‌بررسـی‌‌‌‌‌‌جنگ

میان‌اقوام‌آریایی‌و‌بین‌النهرین‌کـه‌‌‌های‌تاریخی‌تفکّر‌تقدیرگرا‌درکه‌ریشهاز‌آن‌جا‌است.‌

هـای‌‌های‌انکارناپـذیری‌بـا‌پایـه‌‌‌مشابهت،‌اندهای‌بالنسبه‌مشترکی‌داشتهها‌و‌اندیشهاسطوره

هـای‌مهـری‌دارد‌و‌ایـن‌‌‌‌در‌دین‌ایرانی‌زرتشـتی‌و‌حتـی‌آیـین‌‌‌‌)دیترمنیسم(‌اعتقادی‌جبری

کنـد،‌در‌ایـن‌‌‌تقویـت‌مـی‌‌‌اشاعره‌و‌معتزله‌بوده‌باشد،‌نبعدها‌منبع‌اثر‌در‌شیوکه‌را‌احتمال‌

‌برای‌ورود‌به‌این‌مبحث‌ابتدا‌به‌تعاریف‌ارائه‌شده‌دربـاره‌اصـطلاح‌تقـدیرگرایی،‌‌‌‌پژوهش

ات‌فارسی‌از‌زمان‌دیـرین‌تـا‌امـروز‌‌‌‌در‌ادبیّ)جبرگرایی(‌‌های‌تقدیرگراییسیر‌تاریخی‌جلوه

«‌الاسـرار‌مخـزن‌»‌و«‌نامـه‌اقبال»های‌اتی‌چون‌بخت‌در‌منظومهپرداخته‌شده،‌سپس‌اصطلاح

ها‌در‌سـطحی‌‌بررسی‌شده.‌ارزش‌و‌ضرورت‌این‌پژوهش‌در‌این‌است‌که‌بررسی‌این‌واژه

ای‌از‌متن‌به‌خواننـده‌دهـد‌کـه‌در‌آن‌ناخودآگـاه‌‌‌‌‌تواند‌درک‌جدید‌و‌تازهبالاتر‌از‌متن،‌می

ایان‌کند‌و‌نیز‌با‌نگریستن‌با‌این‌دیدگاه‌به‌گری‌پنهان‌شده‌نمشاعر‌را‌که‌پشت‌پرده‌اشعری

متن‌بسیاری‌از‌به‌یاهر‌تعارضاتی‌که‌در‌متن‌و‌اندیشه‌شاعر‌رخ‌می‌نمایـد‌قابـل‌توجیـه‌و‌‌‌‌

 توضیح‌است.‌

 يقتحق ۀپيشين

)دربـاره‌‌‌-نـه‌بـه‌شـکل‌مسـتقل‌‌‌‌‌-زروانـی‌و‌مهـری‌‌«‌تقـدیرگرایی‌»دربارن‌عنوان‌خاص‌

تحلیل‌تفکّـر‌تقـدیرگرا‌بـا‌اسـتفاده‌از‌واژگـان‌و‌‌‌‌‌‌‌های‌جبری‌از‌زروانی‌وتأثیرپذیری‌اندیشه

هایی‌لابلای‌متـون‌‌اصطلاحات‌دال‌بر‌بخت‌در‌نظامی‌پژوهش‌مستقلی‌ارائه‌نشده(‌پژوهش

(‌در‌بخـش‌‌1376«‌)ادیان‌آسـیایی‌»دیگر‌صورت‌گرفته‌است‌از‌جمله‌مهرداد‌اوستا‌در‌کتاب
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در‌شمیسـا‌‌‌ه‌و‌سـیروس‌چهارم‌و‌پنجم‌دربارن‌عقاید‌زروانی‌و‌جبرگرایی‌گنوسی‌سخن‌گفت

در‌فصل‌نهم‌به‌دین‌و‌عقاید‌زروانی‌و‌تقدیرگرایی‌در‌شاهنامه‌پرداخته‌و‌دیـن‌‌«‌هاشاهنامه»

ادیان‌شرقی‌»داند،‌فرانس‌کولون‌در‌غیر‌رسمی‌و‌عامه‌مردم‌در‌زمان‌ساسانیان‌را‌زروانی‌می

ر‌عالم‌در‌میان‌شناسی‌و‌جبر‌تغییرناپذیر‌حاکم‌بدر‌فصل‌هفتم‌از‌ستاره«‌در‌کافرکیشی‌رومی

(‌در‌سراسـر‌‌1371«‌)زروان‌یـا‌معمـای‌زرتشـتیگری‌‌‌»آر.سی.زنر‌نیز‌در‌‌،کلدانیان‌گفته‌است

‌های‌نهم‌و‌دهم‌به‌بیان‌و‌تحلیل‌بخت‌و‌تقدیر‌زروانی‌پرداختـه‌کتاب‌به‌خصوص‌در‌فصل

‌است.

و‌قضـا‌و‌قـدر‌از‌دیـدگاه‌‌‌‌جبـر‌و‌اختیـار‌‌‌»(‌در‌مقاله‌1316الدین‌همایی‌)جلال‌همچنین

در‌مقدمه‌مقاله‌دربارن‌کلیات‌جبر‌اشاعره‌و‌مسـأله‌قضـا‌و‌قـدر‌‌‌‌«‌ی‌و‌متکلمان‌اسلامیمولو

«‌فلسفی‌در‌اشعار‌نظـامی‌-تجلی‌برخی‌از‌آراه‌کلامی»های‌نوشته‌است.‌اصغر‌دادبه‌در‌مقاله

فلسفی‌نظـامی‌و‌مسـأله‌‌‌‌–به‌عقاید‌کلامی‌«‌نگاه‌دیگرگونه‌مولانا‌به‌مساله‌جبر‌و‌اختیار»و‌

(‌ترجمـۀ‌یوسـف‌‌‌1394«‌)فروّبخـت‌»نیـز‌در‌مقالـه‌‌‌‌جوزف‌الفنبـاین‌پرداخته.‌جبر‌و‌اختیار‌

های‌فر‌و‌بخت‌و‌کـارکرد‌معنـایی‌آن‌در‌حیطـه‌تفکـّر‌‌‌‌‌سعادت،‌پژوهش‌جامعی‌دربارن‌واژه

‌تقدیرگرا‌ارائه‌کرده.

 روش تحقيق

هـای‌‌نـوع‌پـژوهش‌‌ تفصـیلی،‌از‌ تحقیـق‌ شیون‌پژوهش‌در‌ایـن‌مقالـه‌بـر‌اسـاس‌روش‌‌‌‌

.‌بـا‌مراجعـه‌بـه‌کتـب‌و‌‌‌‌‌استناد‌به‌منابع‌و‌مراجع‌معتبر‌در‌این‌زمینـه‌اسـت‌‌ای‌و‌با‌‌کتابخانه

بنـدی‌و‌‌مقالاتی‌که‌به‌این‌موضوع‌یعنی‌تقدیرگرایی‌پرداخته‌اند،اطلاعاتی‌گردآوری،‌دسـته‌

ام.‌در‌نهایـت‌بـا‌‌‌برداری‌شده‌است‌که‌در‌جریان‌پژوهش‌از‌این‌اطلاعات‌بهـره‌جسـته‌‌فیش

شواهد،‌موضوع‌توسط‌نگارنـده‌تحلیـل‌و‌بررسـی‌شـده‌و‌‌‌‌‌بندی‌ابیات‌و‌آوری‌و‌دستهجمع

‌اند.ها‌مرتب‌شدهداده

 مبانی تحقيق 

‌یمعن‌نیبد‌ست.یا‌رشتهنایب‌یمطالعات‌شیرا(‌یک‌گdiscourse analysisن‌)گفتماتحلیل‌

بنـابر‌‌‌الهـام‌گرفتـه‌اسـت.‌‌‌‌و...ی‌شـکن‌شـالوده‌‌،ییساختارگرا‌ک،یچون‌هرمنوت‌یکه‌از‌علوم

‌ـ‌ ‌بعنـوان‌‌ ‌یسـت‌یبا‌ ‌را‌ ‌مـتن‌،‌اکوبسنو‌ی‌سوسورچون‌‌اندیشمندانی‌نظریات‌  ‌معنـادار‌‌ ‌کـل‌‌ ‌کی
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 هـا‌مـتن‌‌‌،طـرف‌نیسـت‌‌بی‌ ‌ای‌ ‌یخنث‌نی‌مت‌ ‌چیه‌.‌‌ستین‌ ‌متن‌ ‌خود‌ ‌در‌ ‌اًلزوم‌ ‌معنا‌ ‌نیا‌ ‌و‌ ‌ستینگر‌

‌ـت،‌ااس‌ـ‌ ‌نهفتـه‌‌ ‌تـی‌قیحق‌ ‌یگفتمان‌ ‌هر‌ ‌در‌ و‌‌دارند‌ ‌کیدئولوژیا‌ ‌بار‌ مگیه‌  ‌چیه‌ـ‌ در‌ضـمن‌‌‌‌امّ

مطـابق‌ایـن‌تعریـف،‌تحلیـل‌گفتمـان‌بـرخلاف‌‌‌‌‌‌‌.‌سـت‌ین‌ هم‌‌قتیحق‌ ‌یتمام‌ ‌یدارا‌ ‌یمانگفت‌

جملـه‌بـه‌‌‌‌نشناسانه،‌دیگر‌صرفاً‌با‌عناصر‌نحوی‌و‌لغوی‌تشکیل‌دهند‌های‌سنتی‌زبان‌تحلیل

آن‌بـا‌‌‌سـروکار‌نـدارد،‌بلکـه‌فراتـر‌از‌‌‌‌ متن‌ۀترین‌مبنای‌تشریح‌معنا،‌یعنی‌زمین‌عنوان‌عمده

 در»گیرد.‌،‌فرهنگی،‌اجتماعی‌و‌غیره‌را‌در‌نظر‌می‌عوامل‌بیرون‌از‌متن،‌یعنی‌بافت‌موقعیتی

 هـای‌شیوه از یکی گزیند،برمی نویسنده یا شاعر که هایواژه به توجه انتقادی، گفتمان تحلیل

 گفتمـان‌ در‌تحلیـل‌ هاآن گزینش و هاواژه است.‌همچنین‌نقش آن بررسی و متون به نگرش

«‌آینـد‌ وجـودم‌ بـه‌ هاترکیب‌واژه از هاگفتمان تمام اصل در است؛‌زیرا کلیدی و مهم انتقادی

بـه‌‌‌گفتـار‌‌یاثرات‌یاهر‌ۀعبا‌مطال‌گفتمان‌لیتحل(.‌1398‌‌:31)ایرانی،‌سالمیان‌ونیکوبخت،‌

آن‌را‌‌راتیثأت‌ـ‌ول‌گفتار‌یتشک‌و‌‌یدئولوژیا‌لیتشک‌نیب‌ۀکند‌که‌رابطمی‌دایدست‌پ‌یلیتحل

‌ـا‌از‌منظـر‌چراکـه‌‌،‌ر‌سـازد‌آشکا ‌ـ‌یتعـامل‌‌ایرابطـه‌،‌کـرد‌یرو‌نی ‌ـیو‌زم(‌‌textمـتن‌)‌‌نیب ه‌ن

(‌context‌)ها‌و‌اصـطلاحاتی‌کـه‌‌‌.‌بحث‌اصلی‌ما‌در‌این‌مقال‌این‌است‌که‌واژهوجود‌دارد

های‌زیرین‌خود‌علی‌رغـم‌تفکـّر‌‌‌های‌نظامی‌در‌لایهدالّ‌بر‌بخت‌و‌اقبال‌هستند،‌در‌منظومه

‌مهری‌دارد.‌–ر‌معنایی‌بسیار‌کهن‌تر‌یعنی‌زروانیاشعری‌یا‌معتزلی،‌با

هـای‌مدیـدی‌گفتمـان‌‌‌‌مباحث‌مربوط‌به‌عقاید‌معتزله‌و‌اشاعره‌در‌ایران‌که‌بـرای‌زمـان‌‌

در‌اصل‌بر‌پایۀ‌همین‌نگرش‌اولیـه‌انسـان‌بـه‌فاتالیسـم‌و‌‌‌‌‌و‌‌بوده‌است‌(discourse)ر‌عص

جبـر‌‌‌ۀتر‌از‌مقولتر‌و‌شایعرینهبحث‌تقدیرگرایی‌و‌فاتالیسم‌دی.‌البته‌دیترمینیسم‌شکل‌گرفته

و‌دانسـته‌در‌شـعر‌و‌‌‌‌انـه‌بسیاری‌از‌متفکّـران‌و‌سـخنوران‌آگاه‌‌.‌به‌هر‌روی‌و‌اعتزال‌است

های‌خراسانی‌و‌عراقی‌اکثراً‌شـعر‌‌چرا‌که‌در‌دوره،‌کردندسخن‌از‌این‌دو‌مکتب‌پیروی‌می

‌.‌ایـن‌انه‌نبودنـد‌و‌ادب‌در‌حیطۀ‌فلسفه‌و‌حکمت‌بود‌و‌شاعران‌و‌دبیران‌با‌علوم‌عقلی‌بیگ

‌جریان ‌تحـولات‌‌موجـد‌‌خـود‌‌و‌کـرد‌مـی‌‌دارتـر‌جهت‌را‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌هایتفکّرات،

گونـه‌‌.‌همانها‌جای‌تأمل‌داردشد‌و‌از‌این‌نظر‌بررسی‌این‌حرکتمی‌عرصه‌این‌در‌دیگری

تر‌ذکر‌شد،‌هدف‌از‌بررسی‌اصطلاحاتی‌چون‌بخت‌و‌اقبال،‌دسترسی‌به‌نوع‌تفکـّر‌‌که‌پیش

‌تر‌ازای‌کهناندیشه‌ندهندهای‌زیرین‌سخن‌است‌که‌بازتابذهنی‌گوینده‌در‌لایهو‌ساختار‌
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‌اشعری‌یا‌معتزلی‌بودن‌است.

 بحث

 شناسی  تقديرواژه

‌ـ‌باشـد‌و‌آن‌نزد‌متکلّمان‌محدود‌ساختن‌هر‌مخلوق‌به‌حد‌خـود‌مـی‌‌تقدیر‌ ‌ر‌هـم‌دَرا‌ق

‌ندی‌و‌تعیـین‌و‌انـداز‌‌معنای‌مشخّص‌و‌معیّن‌شدن‌حواد ‌وجوه‌از‌نظر‌فلاسفه‌ب.‌نامند‌می

اسـت‌)ر.ک:‌تهـانوی،‌‌‌‌قـدرت‌‌قلمۀ‌بوسیل‌محفوظ‌لوح‌در‌تدوین‌و‌الهی‌قضای‌عالم‌در‌آن

هدایت‌است‌و‌کسی‌که‌ترک‌تدبیر‌کند‌به‌‌،تقدیر‌از‌طرف‌حق»‌از‌نظر‌عرفا(.‌1996‌:1118

دانــد‌)ر.ک:‌‌اختیــار‌بــی‌را‌خــود‌کنــد‌مقــدور‌نتقــدیر‌راضــی‌شــود‌و‌کســی‌کــه‌مشــاهد‌

‌.(1341‌:‌173سجادی،

‌زروانی، مهري و مزدايی هاي نييتقديرگرايی در آ

به‌معنـای‌زمـان‌اسـت.آیین‌زروانـی‌در‌‌‌‌‌(‌zrvan) ادر‌اوست ،(zurwan)‌پهلویدر‌‌زروان

های‌بابلی‌مربوط‌به‌قـرن‌پـانزدهم‌پـیش‌از‌‌‌‌‌در‌لوحه‌ای‌مبهم‌و‌طولانی‌دارد.تاریخچه‌ایران

اوستا‌نیز‌به‌اختصار‌از‌این‌ایزد‌یاد‌شـده‌و‌‌در‌‌است.‌میلاد‌از‌ایزدی‌به‌نام‌زروان‌سخن‌رفته

‌صـفتِ‌‌بـا‌‌و‌اسـت‌‌زمـان‌‌فرشتۀ‌اصلاً‌زروان‌.است‌رفته‌سخن‌آن‌ندر‌متون‌پهلوی‌هم‌دربار

زروان‌در‌مینوی‌خرد‌همان‌خدای‌زمان‌و‌مکـان‌اسـت‌‌‌است.‌‌شده‌یاد‌او‌از‌(بیکرانه)اکرانه‌

‌شـوند‌ط‌اورمزد‌آفریـده‌مـی‌‌مینوی‌خرد‌و‌روشنی‌توس‌که‌به‌آفرین‌و‌دعای‌او‌امشاسپندان،

‌(.‌1314‌:22،‌مینوی‌خرد)ر.ک:

کار‌جهان‌را‌بـه‌تقـدیر،‌زمانـه‌و‌بخـت‌مقـدّر‌پـیش‌‌‌‌‌‌‌»‌همچنین‌در‌این‌کتاب‌آمده‌است:

ای‌برای‌هـر‌‌ای‌که‌در‌هر‌دورهآورد‌که‌خود‌زروان‌فرمانروا‌و‌دیرنگ‌خدا‌است‌به‌گونه‌می

مینـوی‌‌)«رسداو‌می‌گونه‌آن‌چیز‌بر‌نبه‌هما‌کسی‌مقدّر‌شده‌است‌که‌آنچه‌لازم‌است‌بیابد،

‌(.‌‌‌1314‌:42،خرد

در‌این‌آیین‌اعتقادی‌به‌جهان‌پس‌از‌مرگ‌و‌بهشت‌و‌دوزخ‌وجود‌ندارد‌و‌همین‌مسأله‌

که‌در‌دین‌زرتشت‌اصل‌بر‌اختیار‌آدمی‌نهاده‌شده‌‌در‌حالی‌اند.را‌ریشه‌تقدیرگرایی‌دانسته

‌.‌است

‌ها‌در‌متون‌زروانی‌و‌آموزه‌ده‌است.ـکید‌شدر‌اوستا‌به‌روشنی‌بر‌قدرت‌انتخاب‌بشر‌تأ
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‌زروان‌و‌سرنوشـتی‌از‌پـیش‌تعیـین‌شـده‌اسـت.‌‌‌‌‌‌چیرگی‌مطلـق‌از‌آنِ‌‌و‌باورهای‌دینی‌آن،

‌و‌راه‌گریزی‌از‌این‌چنبره‌نیست.‌اندمقدّر‌گشته،‌کرانهپیروان‌نبرد‌نور‌و‌تاریکی‌در‌زمان‌بی

نهایتاً‌غلبـۀ‌نـور‌‌‌‌و‌شر‌میزش‌خیر‌وآ‌فترت‌نور‌و‌تاریکی،‌تاریکی‌بر‌جهان،‌های‌غلبۀهزاره

‌بر‌یلمت‌با‌شمار‌و‌حسابی‌دقیق‌در‌ازل‌تعیین‌شده‌و‌با‌این‌حسـاب‌پیـروزی‌و‌شکسـت،‌‌‌

‌از‌اراده‌و‌اختیار‌انسان‌خارج‌است.‌آبادانی‌و‌خشکسالی‌و....

را‌‌گرشیدر‌دست‌دارد‌و‌دست‌د‌یا‌کره،‌دبه‌هنگام‌تولّ‌ترایم،‌مهر‌نییآ‌ای‌یمهرپرستدر‌

«‌.‌کمپبـل‌یا‌یلـرو‌»این‌تصویر‌و‌نقوشی‌از‌این‌دست‌که‌توسط‌‌است.‌بروج‌گرفتهلناریبر‌دا

گردآوری‌شده،‌نشانگر‌دخالت‌و‌نوعی‌تسلّط‌بر‌سرنوشت‌است.‌در‌نشانه‌شناسی‌اساطیری‌

های‌روشنی‌دالّ‌بر‌گـردش‌جبرگونـه‌زمـان‌و‌‌‌‌البروج‌نشانهکرن‌زمین‌)چرخ،‌فلک(‌و‌منطقه

‌ها‌از‌زندگی‌است.و‌بهره‌انسان‌گیری‌و‌مقدّر‌ساختن‌سهماندازه

 پس از اسلام

آئین‌زروانی‌پس‌از‌سقوط‌ساسانیان‌از‌بین‌نرفت‌و‌قضایای‌عمدن‌آن،‌جبر،‌تقدیر،‌تضاد‌

نیک‌و‌بد،‌تأثیر‌حرکات‌سپهر‌و‌ستارگان‌بر‌سرنوشت‌آدمی،‌زندگانی‌و‌مرگ‌و‌عاقبت‌کار‌

هـای‌‌راه‌یافـت‌و‌بـا‌اسـتدلال‌‌‌‌های‌کلامی‌و‌به‌تبع‌آن‌در‌ادبیـات‌فارسـی‌‌ها‌...‌دانشانسان

هـای‌کلامـی‌منجـر‌‌‌‌ها‌به‌جدلنیرومندتری‌بیان‌شد.‌در‌عصر‌بعد‌از‌دورن‌ساسانی‌این‌بحث

 شد.

هایی‌روبـرو‌‌مسلمانان‌که‌تا‌آن‌زمان‌توجّهی‌به‌فلسفه‌و‌کلام‌نداشتند،‌خود‌را‌با‌پرسش

هـا‌بودنـد.‌بـرای‌‌‌‌ندیدند‌که‌برای‌اثبات‌حق‌بودن‌دینشان‌ملزم‌به‌پاسخگویی‌در‌برابـر‌آ‌می

هایی،‌پدیـد‌‌کرد.‌چنین‌پرسش‌اشاره‌اسدی‌توسی از«‌مسلمانمغ‌و‌»‌نتوان‌به‌منایرمثال‌می

که‌آدمی‌در‌کـردار‌خـود‌محکـوم‌‌‌‌گفتند‌کند.‌اشعریان‌میآمدن‌فرَق‌کلامی‌بعد‌را‌توجیه‌می

رود،‌اراده‌اوست.‌معتزله‌بر‌خلاف‌اهل‌حـدیث‌کـه‌‌‌تقدیر‌الهی‌است‌و‌هر‌چه‌بر‌سر‌ما‌می

‌ـ‌‌‌‌انبوه‌حدیث روی‌از‌اسـلام‌‌ها‌را‌ملاک‌قرار‌داده‌بودند،‌عقل‌و‌خرد‌را‌بـه‌تنهـایی‌بـرای‌پی

های‌دانستند.‌این‌کشمکش‌ذهنی‌و‌کلامی‌در‌قرون‌بعدی‌از‌میان‌انبوه‌فرقهراستین‌کافی‌می

موضوع‌بحـث‌اندیشـمندان،‌شـعرا‌و‌‌‌‌«‌جبر‌و‌اختیار»متعدد‌تحت‌دو‌عنوان‌اصلی‌و‌فراگیر‌

‌حکما‌شد.

https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87:%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%DB%8C
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 تقديرگرايی در آثار انديشمندان  و اديبان

العملـی‌‌بسیار‌محکمی‌برای‌آشکار‌کردن‌عکسعوامل‌اجتماعی‌و‌حواد ‌تاریخی‌دلیل‌

جبرگرایانه‌از‌سوی‌شاعران‌و‌ادیبان‌و‌در‌واقع‌زبان‌ملّت‌و‌فرهنـگ‌آن‌روزگـار‌اسـت.‌در‌‌‌‌

سیر‌تاریخی‌شعر‌و‌ادب‌فارسی‌قرون‌چهـارم‌تـا‌ششـم‌عصـر‌طلایـی‌خردگرایـی‌و‌بیـان‌‌‌‌‌‌‌‌

گذشـته‌از‌‌کننـد‌و‌‌طبیعت‌است.این‌دو‌شاخه‌از‌درخت‌شعر‌هم‌پای‌هم‌رشد‌مـی‌‌ۀشاعران

فاصله‌نسبتاً‌کم‌زمانی‌از‌عصر‌ساسانی،‌همان‌مفاهیم‌عقلی‌و‌طبیعی‌آن‌روزگـار‌را‌هـم‌در‌‌‌

بخت‌رام‌و‌و‌گردش‌ایام‌به‌کـام‌اسـت‌و‌چهـره‌مهیـب‌زروان‌‌‌‌‌‌خود‌دارد.‌در‌این‌دوران‌که

کنـد‌کـه‌‌‌شعر‌و‌حکمت‌اعمال‌مـی‌‌ۀپنهان‌است.‌خردگرایی‌تا‌آن‌جا‌اقتدار‌خود‌را‌در‌حیط

‌گوید:‌ا‌صراحت‌میناصر‌خسرو‌ب

 مدار‌از‌فلک‌چشم‌نیک‌اختری‌را‌تو‌چو‌خود‌کنی‌اختر‌خویش‌را‌بد

(1373‌:62)ناصرخسرو،  

در‌بـه‌بعـد‌‌‌که‌در‌اشعار‌شاعران‌ایرانـی‌قـرون‌‌‌«‌کانسپتی»‌مفهوم‌و‌به‌اصطلاح‌امروزاما‌

حتـی‌جغرافیـایی‌مبـتلا‌‌‌‌‌دوران‌حمله‌غزان‌و‌مغول‌و‌تیموریان‌به‌نـوعی‌جبـر‌اجتمـاعی‌و‌‌‌

پـی‌‌درحمـلات‌پـی‌‌‌ادامۀ‌همان‌تأثیرات‌خود‌آگاه‌و‌گاه‌ناخوداگاه‌زروانیسم‌اسـت.‌‌ند،گشت

بیگانگان،‌ترکتازی‌تشنگان‌قدرت،‌جنگ‌و‌قحطی‌و‌بیماری،‌از‌هم‌گسیختگی‌هویت‌ملّـی،‌‌

تاریخی‌این‌مردم‌رنج‌کشیده‌رسوخ‌کرد‌که‌به‌غیر‌از‌پناه‌بـردن‌بـه‌دامـان‌‌‌‌‌ۀچنان‌در‌حافظ

‌دوختن‌گریزی‌و‌گزیری‌نماند.‌‌‌تسلیم‌و‌چشم‌به‌سرنوشت

‌ای‌خواره‌در‌کف‌شیرنری‌خون‌ای‌جزکه‌تسلیم‌ورضا‌کوچاره

 (‌831:‌  173 /‌ب6 ،1381)مولوی،‌‌‌‌

اگر‌نیک‌بنگریم‌آثار‌این‌اضطراب‌اجتماعی‌را‌حتـی‌از‌ورای‌مفهـوم‌کلـی‌و‌اصـلی‌در‌‌‌‌‌

‌ـتوان‌دید.‌چرا‌که‌بازتاب‌کلمات‌مولوی‌هم‌می ‌ـ‌ۀ‌لغت‌آیین ر‌انسـان‌اسـت‌و‌‌‌اندیشـه‌و‌تفکّ

ای‌در‌پس‌کـلام‌‌بر‌تداوم‌اندیشه‌ترین‌زمان‌تا‌امروز‌دالّتداوم‌استعمال‌برخی‌لغات‌از‌کهن

ها‌هنوز‌جایی‌در‌باور‌انسـان‌بـرای‌خـود‌‌‌‌ها‌و‌بلکه‌هزارهای‌که‌با‌گذشت‌قرناندیشه‌است.

را‌از‌ذهـن‌‌اند‌این‌اندیشـه‌‌های‌کلامی‌و‌فلسفی‌نتوانستهمحفوظ‌نگاه‌داشته‌و‌انواع‌استدلال

تـوان‌در‌‌شـماری‌از‌ایـن‌واژه‌را‌مـی‌‌‌الگویی‌بـی‌نمودهای‌کهنو‌‌انسان‌امروزی‌خارج‌کنند
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گرای‌دربـار‌سـرا ‌گرفـت.برخی‌از‌‌‌‌سراسر‌آثار‌ادبی‌ما‌از‌آثار‌حکمای‌شاعر‌تا‌شاعران‌فرم

‌.دانندبخت‌را‌قابل‌تغییر‌و‌مغلوبِ‌توکّل‌به‌حق‌می‌چون‌ناصر‌خسرو‌و‌سنایی‌شعرا

‌کرد‌چنین‌در‌شاهوار‌مرا‌دم‌از‌قیاس‌و‌خردسنگ‌سیه‌بو

‌سرو‌سهی‌کرد‌و‌بختیار‌مرا‌خرد‌خار‌خلان‌بودم‌از‌مثال‌و

(1379‌:62)ناصرخسرو،‌  

السَّعیدُ‌مَنْ‌سعَِد‌فی‌بَطْنِ‌اُمِّهِ‌وَالشَّـقی ‌‌»‌اما‌بیشتر‌شعرا‌و‌نویسندگان،‌بنا‌به‌حدیث‌نبوی‌

به‌جبـری‌و‌محتـوم‌بـودن‌بخـت‌و‌تقـدیر‌‌‌‌‌‌‌(‌1386‌:816،ابن‌بابویه)‌«اُمِّهِ‌مَنْ‌شَقِیَ‌فی‌بَطْنِ

داننـد‌کـه‌‌‌سرنوشت‌چنان‌بی‌اثـر‌مـی‌‌‌اشاره‌دارند‌و‌اراده‌و‌کوشش‌آدمی‌را‌در‌برابر‌قدرت

رواج‌اصطلاحاتی‌نظیر‌سعد‌و‌نحـس‌و‌کـاربرد‌‌‌.‌کننددشمنی‌با‌مقبلان‌را‌بیهوده‌قلمداد‌می

‌قِـران‌و‌مقارنـه،‌‌‌رصـد‌بسـتن،‌‌‌تسدیس،‌تربیع،‌تثلیث،‌اصطلاحات‌نجومی‌چون‌اُسطرلاب،

.‌همان‌تواند‌ناشی‌از‌تأثیر‌جبرگراییِ‌زُروانی‌باشدطالع‌دیدن‌دلالت‌آن‌بر‌سرنوشت‌بشر‌می

‌قدرکننـدن‌خـوب‌و‌بـد‌‌‌را‌م‌زروانطور‌که‌پیشتر‌ذکر‌شد،‌زرتشتیان‌و‌پیروان‌مزدا‌به‌نوعی‌

کلمـات‌و‌ترکیبـاتی‌‌‌‌(.1389:‌216زنـر،‌‌ر.ک:‌)‌اویند‌ستارگان‌عواملمعتقدند‌که‌‌ودانند‌می

المثل‌نیز‌در‌زبان‌عامه‌نیز‌چون‌ستاره‌شمردن‌و‌ستاره‌شمر‌حتی‌به‌شکل‌مثل‌رایج‌و‌ضرب

‌جریان‌داشته‌است.‌

‌شمرم‌تا‌که‌شب‌چه‌زاید‌باز‌ستاره‌می‌دان‌مثل‌که‌شب‌آبستن‌است‌روز‌از‌توب

(1392‌:177)حافظ،  

داستان‌خـرّه‌نمـاه‌بـا‌بهـرام‌‌‌‌‌‌ه‌درنامیا‌به‌قول‌سعدالدین‌وراوینی‌که‌در‌باب‌اول‌مرزبان

‌...«تا‌خود‌چه‌زاید‌این‌شب‌آبستن‌امشب‌با‌فراز‌آمد‌بخت‌بسازیم،»گوید:‌می‌گور

‌‌‌‌‌ستیجانا‌گناه‌طالع‌و‌جرم‌ستاره‌ن‌کشد‌یاز‌چشم‌خود‌بپرس‌که‌ما‌را‌که‌م

(1392:‌11)حافظ،  

ست‌تـا‌عـده‌ای‌‌‌حتّی‌در‌ادبیات‌تمثیلی‌و‌عرفانی‌هم‌دست‌تقدیر‌و‌چرخ‌فلک‌در‌کار‌ا

در‌منطق‌الطّیر‌پرواز‌سعادت‌وصال‌نیابند‌و‌در‌نیمه‌راه‌از‌طی‌طریق‌عشق‌بازمانند.چنان‌که‌

‌مرغان‌به‌سوی‌خورشید‌وجود‌حقّ‌و‌هلاکت‌و‌ناکامی‌دسته‌ای‌از‌پرندگان‌در‌طـیّ‌طریـق‌‌

‌آزمایی‌که‌به‌شکست‌گروهیتمثیلی‌است‌از‌این‌نوع‌بخت‌(246-1369:‌182عطّار،‌ر.ک:‌)
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‌.انجامداودانگی‌گروهی‌دیگر‌میو‌ج

‌نظامی حکيم «الاسرارمخزن» و «نامهاقبال» يهامنظومه در زمانه و بخت اصطلاحات تحليل

زیست.‌محیطی‌که‌زرین‌کوب‌در‌کتاب‌قرن‌ششم‌می‌ۀنظامی‌حکیمی‌است‌که‌در‌گنج

شناسد‌یم‌گانگانیو‌ب‌انیفرماتوبه‌دان،متعبّ‌گاهیپاآن‌را‌«‌آبادکجاجوی‌ناوپیرگنجه‌در‌جست»

‌منطقهن‌ه‌آب‌دفاع‌از‌قلمرو‌اسلام‌از‌همه‌جا‌یداند‌که‌طالبان‌جهاد‌برایم«‌یثغر»‌و‌گنجه‌را

را‌مدام‌آمـاده‌مقابلـه‌‌‌‌ینواح‌نیمسلمانان‌ا‌،اسلام‌یضرورت‌دفاع‌از‌مرزها‌شدند.یجلب‌م

‌د‌بـا‌کـه‌خواهـان‌جهـا‌‌‌را‌‌هـم‌آنـان‌‌‌گرید‌یساخت‌و‌از‌نواحیب‌ممتعصّ‌ونیبیبا‌هجوم‌صل

 (1372:‌8.)ر.ک:‌زرین‌کـوب،‌‌کشاندیمنطقه‌م‌نیب‌امتعصّ‌نیمسلم‌یاریبه‌،‌بودند‌«ارکفّ»

عصـری‌‌‌زیست‌می‌آن‌در‌ق(‌616حدود‌–‌‌132)حدود‌نظامی‌که‌عصری‌یعنی‌ششم،‌قرن»‌حال‌عین‌در

ق(‌‌121ۀکلامی‌امام‌محمّد‌غزالـی‌)در‌گذشـت‌‌-است‌که‌مکتب‌کلامی‌اشعری‌میرا ‌فلسفی

مند‌اشعری‌یعنـی‌‌ترین‌اندیشهکلامی‌بزرگ-های‌فلسفیت‌و‌صحنۀ‌فعالیترا‌پشت‌سر‌داش

الدین‌سهروردی،‌معروف‌‌ق(‌بود؛‌قرنی‌که‌در‌آن‌شیخ‌شهاب‌626ۀامام‌فخر‌رازی‌)درگذشت

گیـری‌از‌میـرا ‌گرانقـدر‌‌‌‌ق(،‌با‌عرفانی‌کردن‌فلسفه‌و‌با‌بهـره‌‌187–‌149به‌شیخ‌اشراق‌)

شـود‌یکـی‌از‌‌‌آن‌به‌حکمت‌پهلوی‌یا‌فهلوی‌تعبیر‌مـی‌که‌از‌‌-فلسفه‌و‌عرفان‌ایران‌باستان

‌(.1371‌:88)دادبه،‌«مکاتب‌مهمّ‌فلسفی‌یعنی‌مکتب‌اشراق‌را‌بنیاد‌نهاد

‌ـ‌‌نی‌ـمذهب‌بودنـد‌بـا‌ا‌‌‌یشافع‌وی‌حنف‌یهمه‌سنّ‌باًیشهر‌تقر‌اهل ‌فی‌ـطوا‌نیحـال‌در‌ب

‌ـاسـت‌‌مخالفـان‌ر‌‌لهیهم‌بودند‌کـه‌بوس‌ـ‌‌یشدند‌و‌کسانیم‌دهید‌زیمذهبان‌ن‌عهیش‌یلمید ‌ای

(‌به‌هر‌روی‌در‌چنین‌1372:‌9کوب،)زرین‌متهم‌بودند‌‌یگریدرو ‌به‌مذهب‌الحاد‌و‌باطن

گرایی‌و‌علاقه‌و‌توجّه‌به‌حکمت‌خسـروانی‌‌محیط‌متعصّب‌دینی‌با‌وجود‌قراینی‌از‌باستان

و‌یونانی‌که‌در‌شعر‌خود‌نظامی‌پیداست‌و‌حتی‌ساختار‌لهجه‌و‌زبان‌ارّانی‌که‌از‌شعب‌بـه‌‌

از‌زبان‌پهلویست؛‌با‌حکیمی‌روبه‌روهستیم‌که‌در‌ذهن‌پویای‌خود‌با‌چند‌جبهـه‌‌‌جا‌مانده

در‌کشاکش‌است.‌این‌تضارب‌آرا‌در‌همه‌شئونات‌شعر‌حکیم‌در‌جریان‌است.‌چنان‌که‌در‌

دست‌مباحث‌مهم‌و‌اساسی‌علم‌کلام‌را‌های‌پنج‌گنج،‌او‌یک‌کلامی‌معتقد‌و‌چیرهتوحیدیه

دهـد‌و‌در‌‌با‌دقّـت‌ارائـه‌مـی‌‌‌«‌حدو ‌و‌قدم‌جهان»رفته‌تا‌گ«‌خلق‌از‌عدم»و‌«‌آفرینش»از‌

هـای‌‌با‌اندیشـه‌«‌فرفوریوس»شرقی‌شده‌و‌«‌تالس»آرای‌نو‌افلاطونیان‌را‌از‌زبان‌«‌نامهاقبال»
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بینی‌کلامی‌را‌برگزیـد‌‌‌نظامی،‌جهان»کند.‌دادبه‌دربارن‌این‌موضوع‌میگوید:‌کلامی‌منطبق‌می

در‌اشعار‌خود‌بیان‌کرد.‌این‌آراه‌نه‌تنها‌در‌‌-مکتب‌اشعری‌غالباً‌از‌دیدگاه-و‌آراه‌کلامی‌را‌

بیان‌شد‌کـه‌‌‌-گاه‌حکمت‌عملی‌خواند‌توان‌آن‌را‌جلوه‌که‌می‌-الاسرار‌مثنوی‌اخلاقی‌مخزن

گاه‌آراه‌کلامی‌با‌بیانی‌هنرمندانه‌است.‌نیز‌جـای‌جـای‌در‌اثنـای‌‌‌‌‌های‌پنج‌گنج‌جلوه‌مقدمه

فلسـفی،‌‌‌-هـای‌کلامـی‌‌‌نامـه‌طـرح‌دیـدگاه‌‌‌‌وی‌اقبـال‌های‌او،‌به‌ویژه‌در‌مثن‌برخی‌از‌مثنوی

‌(.1371‌:88)دادبه،‌«‌چشمگیر‌است

حکیم‌نظامی‌آورده‌«‌الاسرارمخزن»‌و«‌نامهاقبال»ی‌هامنظومههایی‌از‌ابیات‌‌در‌زیر‌نمونه

های‌آشکار‌کلامی‌و‌اشعری‌به‌شکل‌ناخودآگاه‌در‌آشکار‌است،‌علاوه‌بر‌دیدگاه شود‌کهمی

و‌غیره‌کهـن‌الگوهـای‌زروانـی‌را‌‌‌‌«‌بخت»و‌«‌فلک»و‌«‌چرخ»حاتی‌چون‌به‌کاربردن‌اصطلا

های‌نیز‌در‌نظر‌دارد.‌در‌واقع‌کاربرد‌کهن‌این‌اصطلاحات،‌در‌بیان‌و‌کلام‌نظامی‌که‌اندیشه

کلامی‌و‌اشعری‌دارد،‌بیشتر‌از‌سایر‌شعرا‌مؤید‌تأثیر‌ناخودآگاه‌کهن‌الگوهای‌زروانی‌است.‌

هـای‌‌‌اشعری‌مناسبت‌بیشتری‌دارد‌تا‌دیـدگاه‌‌-با‌مشرب‌کلامی‌زیرا‌این‌کهن‌الگوها‌اصولاً

در‌معنـای‌‌«‌بخـت‌»اصطلاح‌«‌الاسرارمخزن»‌و«‌نامهاقبال»ی‌هامنظومهزرتشتی‌و‌فلسفی.‌در‌

ای‌از‌مورد‌نظر‌ما‌چندین‌بار‌تکرار‌شده‌)که‌برای‌جلوگیری‌از‌اطاله‌کلام‌تنها‌به‌ذکـر‌پـاره‌‌

خسرو‌و‌»های‌نظیر‌آن‌در‌داستانی‌چون‌و‌واژه«‌بخت»‌ایم(.‌وضعیت‌واژهشواهد‌اکتفا‌کرده

در‌شاهنامه‌فردوسی‌و‌با‌مفهومی‌تقریباً‌مرادف‌بـا‌همـان‌‌‌«‌فرّه»و‌«‌فرّ»شبیه‌به‌واژه‌«‌شیرین

نیـز‌وضـع‌تقریبـاً‌‌‌‌«‌الاسرارمخزن»‌و«‌نامهاقبال»ی‌هامنظومهفره‌ایزدی‌در‌شاهنامه‌است.‌در‌

خصـیت‌قهرمانـان‌داسـتان‌‌اسـت‌کـه‌شـاه‌و‌‌‌‌‌‌‌همین‌گونه‌است.‌اخـتلاف‌در‌وضـعیت‌و‌ش‌‌

شاهزاده‌نیستند‌و‌طبیعتاً‌بخت‌برای‌آنان‌حکم‌فرّه‌ایزدی‌را‌ندارد‌اما‌روی‌آوردن‌بخـت‌در‌‌

مقام‌انسان‌جاندار‌و‌با‌تجسّدی‌شبیه‌به‌اندیشه‌زروانی‌که‌زروان‌و‌دیرنگ‌خدای‌را‌انسـان‌‌

‌پنداشتند؛‌نشانه‌از‌به‌جای‌ماندن‌همان‌تفکّر‌است.می

هایی‌از‌زبان‌تالس‌وار‌است،‌داستانکه‌شرح‌احوال‌اسکندر‌با‌بیانی‌افسانه«‌نامهاقبال‌»در

مهـری‌را‌‌_های‌گنوسیشود‌که‌همان‌شاکله‌و‌پیکرن‌داستانو‌فرفوریوس‌و‌افلاطون‌نقل‌می

 کلـی‌ سـاختار‌ بررسی با»گوید:‌(‌در‌این‌باره‌از‌قول‌بری‌می1393نیا‌)دخت‌فرخدارد.‌مهین

 کـه‌ یـابیم‌درمی آنها اصلی خاستگاه یافتن وجو‌برایجست و مشابه هایداستان و داستان این
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 در اسـت‌ گنوسـی‌ هـای‌اندیشـه‌ داسـتان،‌ ایـن‌ سرودن در فکری‌نظامی آبشخورهای از یکی

 تـوجهی،‌میـرا ‌‌ شـایان‌ نظـری‌ کوشـش‌ راه از اسلامی عرفان زیست،که‌نظامی‌می عصری

 در را بدی و نیکی شیطان، و خدا اوستا، و نجیلا مانی، و مسیحیت گنوس، و فلوتین چندگانه

عـدد‌‌»هـا‌‌چنـد‌عنصـر‌از‌قبیـل‌‌‌‌‌در‌این‌داستان‌«دهد.می آشتی هم با اییگانه عرفانی نگرش

هایی‌اساسی‌و‌عمده‌دارند‌که‌،‌‌آسمان‌و‌آنچه‌در‌آن‌است،‌نقش«هاگوهرها‌و‌کانی»،‌«هفت

زروانـی‌‌-حث‌ما‌بـا‌تقـدیرگرایی‌مهـری‌‌‌ای‌با‌تفکّر‌باستانی‌و‌در‌محدودن‌بهر‌کدام‌به‌شیوه

هایی‌از‌یادکرد‌عدد‌مقدس‌هفت‌را‌کـه‌عمومـاً‌بـا‌طـالع‌بینـی‌و‌‌‌‌‌‌کنند.‌نمونهارتباط‌پیدا‌می

‌ۀافسـان‌در‌‌هـا‌مشـاهده‌کـرد.‌‌‌توان‌در‌این‌داستانزروانی‌ارتباط‌دارد‌می-تقدیرگرایی‌مهری

‌گوید:ی‌دربارن‌چرخش‌روزگار‌و‌بخت‌مینیچ‌زکیبا‌کن‌دسارشمی

‌که‌دارد‌پدر‌هفت‌و‌مادر‌چهار‌آن‌مختلف‌رنگ‌شد‌روزگاراز‌

(1376‌‌:19نامه،‌)اقبال  

ای‌دیرینـه‌دارد‌حـدّاقل‌‌‌رمزشناسی‌عدد‌هفت‌و‌تقدس‌آن‌نزد‌شرق‌نشینان‌باستان‌ریشه

هـای‌زروانـی‌دارد،‌و‌‌‌های‌مهرپرستی‌و‌گنوسی‌که‌پیوندی‌انکارناپذیر‌با‌آیـین‌از‌زمان‌آیین

برای‌آنکه‌به‌‌یمهرپرست‌روانیپ»گوید:‌ری‌است.‌معین‌در‌این‌باره‌میاین‌دیرینگی‌قابل‌پیگی

ی‌روحـان‌‌سـفر‌‌زین‌رافنامهیاز‌هفت‌درجه‌بگذرند.‌در‌ارداو‌ستیبایم‌ابند،یارتقا‌‌بالاتر‌مرتبه

‌د،ی‌ـآیبـه‌شـمار‌م‌ـ‌‌‌یگنوس‌انیاد که‌از‌یمان‌نی.‌اما‌در‌دکشدیهفت‌روز‌طول‌م‌رافیارداو

‌یاغـان‌»(.‌در‌داستان‌‌1381‌:18)معین،‌‌«میخواند‌ارییرا‌به‌‌هفت‌بار‌پدرش‌نیانسان‌نخست

انجـم‌‌»و‌«‌هفـت‌»و‌پدید‌آمدن‌ساز‌ارغنون‌باز‌هـم‌عـدد‌‌‌«‌ساختن‌افلاطون‌بر‌مالش‌ارسطو

‌ردپایی‌در‌داستان‌دارد.«‌نگری

‌هفت‌خم‌نیجست‌از‌آواز‌ا‌نشان‌کرد‌گم‌یبه‌خم‌درشد‌از‌خلق‌پ

‌دنبال‌انجم‌گرفتچرخ‌و‌‌یپ‌در‌خم‌گرفت‌یچو‌صاحب‌رصد‌جا

(1376‌‌:87نامه،‌)اقبال  

زمانی‌که‌حکیم‌نظامی‌از‌مرگ‌مقدّر‌که‌خود‌جلوه‌ای‌از‌جبر‌و‌تقدیر‌محتوم‌اسـت؛‌در‌‌

هـایی‌چـون‌فلـک،‌اختـر،‌‌‌‌‌گوید،‌واژهانجام‌کار‌بلیناس،‌والیس،‌ارسطو‌و‌افلاطون‌سخن‌می

‌ل‌است.یابند‌که‌قابل‌تأمّسپهر‌و‌هفت‌با‌یکدیگر‌همنیشینی‌معناداری‌می
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‌سرم‌هم‌فرو‌ناید‌از‌راه‌مهر‌‌‌‌‌به‌این‌هفت‌هیکل‌که‌دارد‌سپهر‌

‌(1376‌‌:271نامه،‌)اقبال

‌....بدین‌دل‌که‌من‌پرده‌بشناختم‌بسی‌رهبری‌بر‌فلک‌ساختم

‌....رصد‌بند‌هفت‌آسمان‌داندم‌جهان‌فیلسوف‌جهان‌خواندم

 فروگفته‌احوال‌گردون‌در‌آن همه‌در‌شناسائی‌اختران

(‌269-1376‌‌:272نامه،‌ال)اقب  

‌فلک‌فرش‌او‌نیز‌هم‌درنوشت‌بدین‌آرزو‌چون‌زمانی‌گذشت

‌(1376‌‌:273نامه،‌)اقبال

‌بناهای‌اوتاد‌را‌یافت‌سست‌ز‌نیروی‌طالع‌خبر‌باز‌جست

‌ستمگر‌شده‌داد‌بگذاشته‌‌ستاره‌دل‌از‌داد‌برداشته‌

(1376‌‌:273نامه،‌)اقبال  

دفی‌بودن‌بخت،‌جلوه‌کردن‌روی‌خوش‌و‌ناخوش‌آن‌خصوصاً‌در‌این‌ابیات‌که‌از‌تصا

شود‌و‌ستم‌زمان‌و‌آسمان‌کـه‌بـه‌روشـنی‌‌‌‌اعمال‌می‌-کارگزاران‌بخت-که‌توسط‌ستارگان‌

‌یادآور‌زروان‌است؛‌سخن‌به‌میان‌آمده.

 از‌این‌هفت‌هندوی‌کحلی‌جرس‌چنین‌گفت‌کایمن‌مباشید‌کس

ندز‌نافرخی‌نیز‌خالی‌نی‌که‌این‌اختران‌گر‌چه‌فرخ‌پیند  

 بود‌دور‌دور‌ستمکارگان‌چو‌نحس‌اوفتد‌دور‌سیارگان

 به‌گیتی‌نیاید‌کسی‌دادگر‌شمار‌ستم‌تا‌نیاید‌به‌سر

 به‌نیکی‌رسد‌کار‌نیک‌اختران‌چو‌باز‌اختر‌سعد‌یابد‌قران

های‌ما‌باری‌اندر‌نوشتورق‌فلک‌تا‌رسیدن‌بدان‌بازگشت  

(1376‌‌:274نامه،‌)اقبال  

هـای‌‌های‌تقدیرگرایی‌مغانی‌و‌مهری‌که‌در‌پـس‌اندیشـه‌‌وهترین‌جلشاید‌یکی‌از‌روشن

باشـد.‌آن‌جـا‌کـه‌‌‌‌«‌گفتار‌حکیم‌هند‌با‌اسـکندر‌»کلامی‌نظامی‌نهفته‌است‌داستان‌‌–‌فلسفی

های‌مهری‌به‌خواند‌و‌مغ‌بنا‌بر‌آییناسکندر‌مغی‌را‌برای‌منایره‌با‌حکیم‌هندو‌نزد‌خود‌می

‌گوید.هره‌و‌بخت‌سخن‌میپردازد‌و‌با‌حکیم‌هندی‌از‌بپرستش‌آفتاب‌می
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‌مغانه‌چو‌آتش‌برافروخته‌درآمد‌مغ‌خدمت‌آموخته

‌...رسم‌مغانش‌پرستش‌نمود‌به‌زود‌دیرا‌د‌دیچو‌تابنده‌خورش

 بر‌دانشت‌نیز‌داد‌است‌بخت و‌تخت‌یاگر‌چه‌خداوند‌تاج

‌(1376‌‌:129نامه،‌)اقبال

فلک‌ارائه‌می‌شود‌که‌در‌و‌در‌ادامه‌که‌هندو‌از‌ازل‌و‌ابد‌می‌پرسد،‌‌تصویری‌از‌هفت‌

‌ورای‌آن‌چهرن‌چرخ‌بیدادگر‌)زروان‌(با‌شمشیر‌و‌تشتی‌از‌خون‌ایستاده‌است:

‌که‌بیرون‌ز‌مندل‌نشاید‌دوید‌فلک‌بر‌تو‌زان‌هفت‌مندل‌کشید

‌و‌طشت‌غیبا‌ت‌ستادستیچرخ‌ا‌که‌گذشت‌دیمندل‌خون‌نشا‌نیاز‌ا

‌(1376‌‌:112نامه،‌)اقبال

مقال‌گفته‌شد،‌روش‌ما‌برای‌طرح‌این‌فرضیه،‌دنبال‌کردن‌‌همان‌گونه‌که‌در‌ابتدای‌این

های‌ثانوی‌آن‌هم‌داری‌چون‌بخت،‌فلک،‌چرخ‌و‌از‌این‌قبیل‌است‌که‌دلالتهای‌نشانواژه

مؤیـد‌ایـن‌‌‌«‌به‌طالع‌پسـر‌‌یو‌یو‌توانگر‌نوایب‌نانوای‌ۀافسان»در‌این‌داستان‌و‌هم‌بیشتر‌در‌

نظامی،‌الگوهـایی‌کهـن‌از‌تفکّـری‌باسـتانی‌‌‌‌‌‌کلامی‌–های‌قلسفی‌است‌که‌در‌ورای‌اندیشه

نمایـد.‌در‌داسـتان‌‌‌نهفته‌است‌که‌گاه‌با‌لباس‌الفاظ‌و‌اصطلاحاتی‌چون‌بخت‌وطالع‌رخ‌می

نانوای‌تنگدستی‌که‌به‌اقبال‌نوزاد‌خود‌توانگر‌شده‌و‌اکنون‌داستان‌خود‌را‌برای‌شاه‌بـازگو‌‌

‌کند،‌نقش‌تصادفی‌طالع‌و‌بخت‌به‌روشنی‌آشکار‌است.‌می

‌نهادم‌ز‌دل‌بارو‌از‌پشت‌رخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌در‌خانه‌رفتم‌به‌نیروی‌بختچ

‌که‌با‌گوهر‌و‌گنج‌همزاد‌گشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌فرزند‌فرخ‌دلم‌شاد‌گشت‌

‌(1376‌‌:82نامه،‌)اقبال

هیچ‌دلیلی‌جز‌چهره‌نمودن‌اقبال‌نوزاد‌برای‌توانگری‌نـانوای‌تهیدسـت‌ذکـر‌نشـده‌تـا‌‌‌‌‌‌

 کند.کودک‌را‌طلب‌می«‌زایچه»شود‌و‌شاه‌نیز‌متعجب‌می‌جایی‌که‌حتی

‌نمودار‌آن‌طالع‌آورد‌پیش‌شد‌آن‌گوهری‌مرد‌و‌از‌جای‌خویش

‌به‌والیس‌دانا‌فرستاد‌زود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شه‌آن‌نسخه‌را‌هم‌بدانسان‌که‌بود
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‌چنان‌کن‌که‌ز‌اختر‌آری‌به‌دست‌که‌احوال‌این‌طالع‌از‌هر‌چه‌هست

‌(1376‌‌:81نامه،‌)اقبال

پس‌از‌اختر‌شماری‌و‌طالع‌بینی‌نوزاد،‌والیس‌حکیم‌نیز‌بـر‌سـخنان‌نـانوا‌‌مهـر‌تأییـد‌‌‌‌‌‌

‌داند.‌نهد‌و‌دولت‌و‌برگ‌نوزاد‌و‌نانوا‌را‌ناشی‌از‌دست‌فلک‌می‌می

‌...ها‌کز‌پس‌پرده‌بود‌از‌آن‌نقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمودار‌طالع‌چنان‌کرده‌بود‌

‌ایست‌از‌نور‌دولت‌نواداده‌هـــک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایست‌‌که‌این‌بانوا‌نانوا‌زاده

‌هـو‌زاده‌فلک‌برگ‌او‌ساختــچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌بی‌برگی‌از‌مادر‌انداخته‌

‌روزی‌راز‌اوــــر‌ز‌پیــــتوانگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پدر‌گشته‌فرخ‌ز‌پرواز‌او‌

‌‌‌‌(1376‌‌:82نامه،‌)اقبال

ها‌نظام‌فکری‌خود‌را‌ند‌که‌نظامی،‌در‌آنای‌هستدو‌منظومه«‌الاسرارمخزن»و‌«‌نامهاقبال»

کند‌و‌گاه‌از‌زبان‌ارسطو‌و‌افلاطـون‌و‌گـاه‌از‌زبـان‌انوشـیروان‌و‌بزرگمهـر‌سـخن‌‌‌‌‌‌‌بیان‌می

فلسفی‌این‌دو‌اثر‌غیر‌قابل‌انکار‌و‌چشم‌پوشی‌است،‌بـا‌ایـن‌‌‌‌–های‌تعلیمیگوید؛‌جنبه‌می

و...‌در‌مـتن‌همـان‌‌‌«‌زمانـه‌»‌،«‌آسـمان‌»،‌«‌چـرخ‌»،‌«‌بخت»دار‌نظیر‌های‌نشانهمه‌این‌واژه

کنند.‌در‌ابیات‌زیـر‌احـوال‌چـرخ‌را‌جسـتن‌‌‌‌‌زروانی‌را‌دنبال‌می–ها‌و‌الگوی‌اشعریدلالت

کند‌و‌نیاکان‌زروانی‌و‌مهری‌نظـامی‌کـه‌‌‌مشخصاً‌به‌توجه‌ذهن‌دیرینگرای‌نظامی‌دلالت‌می

‌‌جستند.ها‌میسرنوشت‌را‌در‌آسمان‌و‌ستاره

‌پیدا‌کن‌احوال‌چرخ‌بلندکه‌‌‌خبر‌بازجستند‌از‌آن‌هوشمند

‌کزو‌دور‌شد‌هر‌کسی‌را‌گمان‌‌بگو‌تا‌چه‌جوهر‌شد‌این‌آسمان

‌(1376‌‌:268نامه،‌)اقبال

‌کلاه‌مرا‌در‌سر‌آرد‌کمند‌‌چه‌تدبیر‌سازم‌که‌چرخ‌بلند

‌(1376‌:238نامه،‌)اقبال

‌بود‌ناخدا‌ترس‌را‌کار‌سخت‌‌خدا‌ترس‌را‌کارساز‌است‌بخت

‌(1376‌:142نامه،‌)اقبال

هایی‌کـه‌‌در‌این‌ابیات‌نیز‌‌به‌خوبی‌تأثیرپذیری‌نظامی‌از‌حکمت‌عامه‌پیداست.‌اندیشه

‌فـی‌بطـنِ‌‌‌یٌشقّ‌یُو‌الشقّ‌امهِ‌فی‌بطنِ‌سعیدٌ‌السعیدُ»بیش‌از‌آن‌که‌در‌نگاه‌اول‌بیشتر‌حدیث‌
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از‌‌ایهـا‌بازمانـده‌‌هـا‌و‌نشـانه‌‌سازد،‌اما‌با‌ریزبینی‌بیشتر‌در‌دلالـت‌را‌به‌ذهن‌متبادر‌می«‌امهِ

تـوان‌از‌‌همان‌حکمت‌و‌تفکّر‌مهری‌و‌زروانی‌رسوخ‌یافته‌در‌ذهـن‌کلامـی‌نظـامی‌را‌مـی‌‌‌‌

 های‌رویی‌متن‌بازشناسی‌کرد.‌ژرفای‌لایه

‌...که‌اقبال‌را‌دارد‌اقبال‌پاس‌‌را‌شناس‌اگر‌مقبلی‌مقبلان

‌ستیزه‌مبر‌تا‌نیابی‌گزند‌‌به‌هر‌گردشی‌با‌سپهر‌بلند...

‌مگردان‌سراز‌پند‌آموزگار‌‌بنه‌دل‌به‌هرچ‌آورد‌روزگار

‌تر‌آید‌زمان‌تا‌زمان‌که‌فرخ‌‌ه‌سختی‌در‌اختر‌مشو‌بدگمانب

‌که‌پیروز‌باشد‌سرانجام‌کار‌‌ز‌پیروزه‌گون‌گنبد‌انده‌مدار

‌دل‌خود‌قوی‌کن‌به‌نیروی‌بخت‌‌شود‌کار‌سخت‌مشو‌ناامید‌ار

‌(148-1376‌‌:149نامه،‌)اقبال

باز‌از‌همان‌الگوهای‌کر‌و‌کـور‌بـودن‌‌‌‌بودن‌بخت‌یو‌اتفاق‌کسانی‌دربارهاین‌ابیات‌نیز‌

‌انی‌ـونانیبخـت‌‌‌یبانو‌زدیا«‌توخه»‌گاه‌زین‌یقیتطب‌یدر‌الگوهاسرنوشت‌حکایت‌دارد.‌‌ۀاله

‌ریتصـو‌‌بـه‌چشـم‌بسـته،‌‌‌‌یا‌کـه‌پارچـه‌‌‌یو‌به‌صورت‌زن‌نایرا‌ناب‌(یروم‌‌ی)معادل‌فورتونا

‌.‌شود‌یم‌ریگونه‌تصو‌‌نیا(‌‌لتعدا‌ی)بانو‌‌ ‌طور‌که‌امروزه‌نماد‌عدالت‌همان‌کنند،‌یم

‌دیپد‌دیگوهر‌آ‌هیسنگ‌س‌ز‌‌دیکل‌شیدولت‌دهد‌بر‌گشا‌چو

‌دام‌روز‌کیست‌و‌‌روزدانه‌یکی‌‌روز‌را‌روزگارست‌نام‌همه

‌(‌1376‌:26نامه،‌)اقبال

البته‌گاهی‌هم‌چرخ‌یا‌سرنوشت‌با‌وجود‌کور‌و‌کر‌بودن‌و‌تصادفی‌رقم‌زدن‌حـواد ،‌‌

-الاسـرار‌اعتنا‌نیست.‌مثل‌ابیات‌زیر‌از‌خردنامه‌ارسطو‌و‌مخزنبی‌نسبت‌به‌نیک‌و‌بد‌کاملاً

کنـد.‌ایـن‌دیـدگاه‌نیـز‌‌‌‌‌که‌نظامی‌آنان‌را‌از‌زبان‌ارسطوی‌یونانی‌و‌بزرگمهر‌ایرانی‌نقل‌مـی‌

همان‌طورکه‌پیشتر‌ذکر‌شد‌تقابل‌دیدگاه‌زرتشتی‌)و‌بعدتر‌اسـلامی(‌و‌زروانـی‌را‌آشـکار‌‌‌‌

اسلامی‌و‌زرتشتی‌که‌به‌رستاخیز‌و‌عدل‌معتقـد‌اسـت‌و‌‌‌های‌کند.‌دیدگاهی‌مثل‌اندیشهمی

‌بیند‌در‌حالی‌که‌در‌تفکّر‌زروانی‌چنین‌نیست.‌‌‌نیکی‌و‌بدی‌را‌قابل‌پاداش‌و‌جزا‌می

‌فرود‌دیآ‌یکیهمه‌ن‌کانین‌به‌‌ز‌چرخ‌کبود‌دیرا‌بد‌آ‌بدان

‌(1376‌‌:143نامه،‌)اقبال
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‌ردبدو‌باز‌ک‌یاو‌رو‌یکین‌‌عمل‌آغاز‌کرد‌یکیکه‌به‌ن‌هر

‌حقشناس‌یو‌بد‌یکیبه‌ن‌هست‌‌اسیق‌یگردنده‌ز‌رو‌گنبد

‌(‌1376‌:78الاسرار،‌)مخزن

های‌بخت‌و‌دولت‌در‌این‌بیت‌یادآور‌همان‌فرّه‌ایزدی‌است‌که‌از‌جانب‌همنشینی‌واژه

‌شد‌و‌ضامن‌بقای‌پادشاهی‌و‌دولتشان‌بود.یزدان‌برای‌شاهان‌و‌مقبلان‌فرستاده‌می

‌ینپرداخت‌زین‌نیبد‌تبخ‌‌یساخت‌یاگر‌همدم‌دولت

‌(1376‌:169الاسرار،‌)مخزن

‌گوید:در‌خردنامۀ‌افلاطون‌در‌وصف‌نیک‌اختری‌شاه‌چنین‌می

‌خرد‌خود‌کند‌شاه‌را‌رهبری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌هر‌جا‌که‌راند‌به‌نیک‌اختری

‌(1376‌‌:117نامه،‌)اقبال

که‌چرخ‌زمانـه‌بـدو‌هدیـه‌‌‌‌داند‌ای‌میو‌در‌ستایش‌ملک‌عزّالدین‌مسعود‌دولت‌را‌هدیه

‌داده‌و‌این‌بخت‌حافظ‌سرسبزی‌و‌بقای‌تاج‌و‌تخت‌اوست.

‌بدو‌باد‌سرسبزی‌تاج‌و‌تخت‌بقا‌باد‌شه‌را‌به‌نیروی‌بخت

‌دو‌داد‌اورنگ‌خود‌را‌کمندب‌ملک‌عزدین‌آنکه‌چرخ‌بلند

‌ولایت‌خداوند‌هشتم‌قران‌اختران‌هفت‌راز‌نگشایند

 (1376‌‌:281نامه،‌)اقبال

نیز‌همان‌بار‌معنـایی‌جریـان‌دارد.‌‌‌«‌زمانه»و‌«‌تقدیر»های‌معادل‌بخت‌نظیر‌واژهدر‌مورد‌

گرای‌شـاعر‌تجسـّدی‌انسـان‌گونـه‌دارد‌و‌در‌‌‌‌‌در‌ذهن‌کهن«‌بخت»تقدیر‌و‌زمانه‌نیز‌چون‌

گیرد.‌در‌حالی‌که‌چنان‌که‌پیشتر‌ذکر‌شـد‌نـه‌در‌تفکـّر‌زرتشـتی‌و‌نـه‌‌‌‌‌‌مقابل‌تدبیر‌قرار‌می

کـه‌در‌وصـف‌‌‌-شـود.‌حتـی‌در‌ابیـاتی‌ازمقدمـۀ‌شـرفنامه‌‌‌‌‌نمـی‌‌اسلامی‌تدبیر‌به‌کلـی‌نفـی‌‌

تـوان‌پـی‌‌‌تعالی‌و‌آفرینش‌اوست‌نیز‌رد‌پایی‌از‌این‌تفکّر‌را‌در‌ناخودآگاه‌مـتن‌را‌مـی‌‌‌باری

کنـد‌کـه‌هـم‌مبـیّن‌معنـای‌‌‌‌‌‌استفاده‌مـی‌«‌تقدیر»گرفت‌و‌آن‌هم‌این‌که‌در‌این‌میان‌از‌واژه‌

‌کند.رنوشت‌را‌تداعی‌میتر‌سگیری‌است‌و‌هم‌در‌معنایی‌نزدیکاندازه

‌(1376‌:122نامه،‌)اقبال

‌نیآسمان‌کرده‌شد‌با‌زم‌نخست‌‌نیو‌حکم‌جهان‌آفر‌ریتقد‌به
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 گيرينتيجه

هـای‌بشـری‌‌‌تقدیرگرایی‌با‌مفهوم‌فلسفی‌و‌امروزی‌خود‌یکی‌از‌دیرینـه‌تـرین‌اندیشـه‌‌‌

ل‌هـایی‌نظیـر‌‌‌است‌که‌ذهن‌انسان‌را‌از‌دیرباز‌به‌خود‌مشعول‌داشته.‌واژه‌تقدیر‌)یـا‌معـاد‌‌

ای‌بخت،روزگار،‌زمانه‌و‌...(‌با‌همان‌دلالت‌فلسفی‌و‌بار‌معنایی‌تاریخی‌چنان‌سایۀ‌گسترده

جا‌که‌لفظ‌و‌زبانان‌انداخته‌است‌که‌نادیده‌انگاشتن‌آن‌ممکن‌نیست.‌از‌آنبر‌زبان‌ما‌فارسی

ریشـه‌در‌‌‌کلام‌در‌هر‌زبان‌به‌جز‌وییفه‌اولیه‌انتقال‌معنی؛‌حامل‌تاریخ‌و‌تفکرّی‌اسـت‌کـه‌‌

هایی‌ناپیدا‌از‌سیر‌تفکـّر‌‌تواند‌جنبهکودکی‌هر‌ملت‌و‌قوم‌دارد،‌توجّه‌به‌کاربرد‌این‌واژه‌می

ایرانی‌را‌در‌این‌سالیان‌نمایان‌سازد.‌کلامی‌که‌کـه‌گـاه‌تنهـا‌منشـأ‌آن‌ناخودآگـاه‌شـاعر‌و‌‌‌‌‌‌‌

‌نمایـد.‌علـل‌و‌حـواد ‌تـاریخی،‌‌‌‌نویسنده‌است‌که‌از‌پس‌به‌کاربردن‌واژه‌تقـدیر‌رخ‌مـی‌‌

اجتماعی،‌مذهبی‌و‌حتی‌مسائل‌اقلیمی‌بر‌این‌نمودها‌اثر‌گذار‌بـوده‌اسـت.‌گـاه‌در‌بسـامد‌‌‌‌‌

در‌قرن‌هفتم‌و‌مقارن‌حمله‌جهانسوز‌مغول‌و‌دوران‌پـس‌‌‌‌بالای‌استفاده‌از‌این‌واژگان‌مثلا

تـوان‌‌های‌ناامنی‌جان‌و‌ذهن‌شاعر‌و‌ناامیدی‌و‌یأس‌او‌نسبت‌به‌آینـده‌را‌مـی‌‌از‌آن،‌نشانه

د‌و‌گاه‌در‌جایی‌دیگر‌مثلاً‌قرون‌چهارم‌و‌پنجم‌به‌دلیل‌رفاه‌اقتصـادی،‌آرامـش‌‌‌مشاهده‌کر

اجتماعی‌و‌حمایت‌شاهان‌و‌امرا‌از‌خردورزی‌به‌شکل‌محسوسی‌شکایت‌از‌بخت‌و‌تقدیر‌

‌دهد.جای‌خود‌را‌به‌امید‌به‌تلاش‌و‌سازندگی‌می

‌ـ‌جزه‌دانشمندان‌یاریبس‌اعتقاد‌به‌که‌یزروان‌یباستان‌ۀشیاند ‌ـیا‌یهـا‌نی‌ـد‌نیاول ‌و‌یران

‌‌شدن‌یرسم‌با‌بعد‌یهادوره‌در‌است‌یمزداپرست‌بر‌متقدم ‌ـا‌در‌زرتشـت‌آیین ‌ـم‌از‌رانی ‌انی

‌مثـل‌‌اوستا‌متأخر‌یهابخش‌در‌گذشته‌از‌تر‌کمرنگ‌گرچه‌را‌خود‌حضور‌همچنان‌و‌نرفت

دار‌هـایی‌نشـان‌‌توان‌با‌تداوم‌اسـتفاده‌از‌واژه‌و‌رد‌پای‌این‌حضور‌را‌می‌داد‌ادامه‌شتیمهر

هـا‌و‌‌و‌از‌ایـن‌دسـت‌پـی‌گرفـت،‌واژه‌‌‌‌«‌گیتـی‌»،‌«‌دهـر‌»،‌«‌زمانـه‌»،‌«‌اقبال»،‌«‌بخت»نظیر‌

اصطلاحاتی‌که‌حامل‌همان‌عوامل‌برون‌زمانی‌نظیر‌شرایط‌خاص‌زمانی‌و‌گفتمـان‌خـاص‌‌‌

‌در‌ییرگرایتقـد‌‌یخیتار‌یردپا‌تداوم،‌است‌ممسلّ‌چه‌آنهستند.‌«‌جبر‌و‌اختیار»زمان‌یعنی‌

‌یگرید‌نام‌و‌کندیم‌تن‌بر‌یگرید‌لباس‌شهیاند‌نیا‌گاه‌هرچند‌.ستا‌یفارس‌اشعار‌و‌متون

‌ذهـن‌‌در‌آن‌از‌یناش‌جبر‌و‌است‌یجار‌زمان‌بر‌که‌یریتقد‌و‌اندازه‌به‌اعتقاد‌اما‌رد؛یپذیم

‌سـطور‌‌یلابهلا‌و‌است‌مانده‌یباق‌یخیتار‌ۀنیزم‌پس‌و‌الگو‌کهن‌کی‌عنوان‌به‌یرانیا‌شاعر
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‌خودآگاه‌نه‌است،‌سندهینو‌و‌شاعر‌ناخودآگاه‌از‌یناش‌که‌کندیم‌ییخودنما‌یدلالت‌و‌کلام‌با

ها‌نظیر‌نقش‌و‌اندازن‌تقـدیر‌هرگـز‌پاسـخی‌مقـرون‌بـه‌‌‌‌‌‌اگر‌چه‌گاه‌برای‌برخی‌پرسش‌.او

الطرفین‌باقی‌خواهد‌مانـد،‌امـا‌ایـن‌حقیقـت‌را‌‌‌‌‌شود‌و‌این‌مسائل‌جدلیحقیقت‌یافت‌نمی‌

دیر‌باز‌جلـوه‌گـاه‌حضـور‌ایـن‌اندیشـه‌در‌‌‌‌‌‌‌توان‌انکار‌کرد‌که‌متون‌و‌اشعار‌فارسی‌ازنمی

توان‌به‌آثار‌حکیم‌نظـامی‌اشـاره‌کـرد‌کـه‌بـا‌‌‌‌‌‌اشکال‌مختلف‌بوده‌است.‌ازبین‌این‌متون‌می

ای‌از‌بایست‌اثـر‌و‌نشـانه‌‌زیست،‌قاعدتاً‌نمیتوجه‌به‌زمانه‌زندگی‌او‌و‌اقلیمی‌که‌در‌آن‌می

نگاهی‌دیگرگونه‌و‌با‌عنایت‌به‌تفکّراتی‌چنین‌کهن‌در‌اشعار‌وی‌یافت‌شود‌در‌حالی‌که‌با‌

توان‌حیاتی‌دیگر‌در‌پس‌سـطوح‌اولیـه‌‌‌هایی‌نظیر‌ساختارشناسی‌و‌تحلیل‌گفتمان،‌مینظریه

هـا‌‌آثار‌این‌حکیم‌هنرمند‌یافت.‌سخن‌آخر‌این‌که؛‌پیگیری‌سیر‌این‌نمودها‌در‌آثار‌و‌نوشته

‌.در‌واقع‌پیگیری‌خط‌سیر‌جامعه‌فکری‌ایرانی‌است
‌

 

 منابع:

 هاکتاب

‌خداباوران.‌قم:‌اول،‌چاپ‌میرزایی،‌اکبر‌علی‌ترجمۀ‌،توحيد‌(1386علی)‌محمدبن‌بابویه،‌بنا

‌.سروش:‌تهران‌،یجلال‌ستارترجمۀ‌‌،انياد خيرساله در تار(‌1372)‌رچایم‌اده،یال

‌،سرکاراتی‌بهمن‌ترجمۀ،‌یونانيمتون معتبر  هيبر پا یرانيا يهانيد(‌1377یل‌)،‌امستیبنون

‌.قطره:‌تهران

‌.چشمه‌:تهران‌،يیايآس انياد(‌1371)‌ار،‌مهردادبه

‌.شمه:‌چتهران‌،خيز اسطوره تا تارا(‌1386)‌مهرداد‌بهار،

‌.آگاه:‌،‌تهراننخست و دوم ۀپار رانيا ريدر اساط یپژوهش(‌1376)‌مهرداد‌بهار،

:‌وهمـن،‌تهـران‌‌‌دونیفرمترجم‌‌‌،یزرتشت انتيد(‌1389)‌بار‌ی،‌‌آسموسن،‌کایمر‌س،یبو

‌.ثالث

‌.رانیفرهنگ‌ا‌ادیبن‌:،‌تهرانخرد نوييم(‌1314)‌احمد‌،یلتفض

‌:تهـران‌‌،‌متـون پهلـوي  (‌1391)‌دیسـع‌‌ان،یجاماسب‌آسانا،‌عر‌یمنوچهر‌ج‌یج‌جاماسب

‌ی.علم



 

 

 ...«الاسرار‌مخزن»‌و‌«نامهاقبال»‌یهامنظومه‌در‌«بخت»‌اصطلاح‌لیتحل‌‌‌/ 611
 

 

 يبـر مبنـا   زرتشـتی  عرفـان  –یمکتب فلسـف  یزروان نييآ(‌1384)‌مقدم،‌مسعود‌یجلال

‌.ریرکبیام:‌،‌تهراناصالت زمان

‌،‌تهران:‌زوار.ديوان حافظ(‌1392الدین‌محمد‌)حافظ،‌شمس

الزمـان‌‌مقدمـه‌بـدیع‌‌‌،خاقانی شـروانی  وانيد(‌1379)‌میابراه‌نیالد،‌‌افضلیشروان‌یخاقان

‌گل‌آرا.فروزانفر،‌تهران:‌

مؤسسـه‌انتشـارات‌و‌چـاپ‌دانشـگاه‌‌‌‌‌:‌،‌تهـران‌‌3لـد‌،‌جنامهلغت(‌1377)‌اکبر‌ی،‌علدهخدا

‌ .تهران

‌.مروارید:‌،‌تهراناوستا(‌1387)دوستخواه،‌جلیل

 و آثار ،یزندگ ۀدربار ناکجاآباد: يجستجو در گنجه ريپ‌(1372)‌نیعبدالحس‌ـ‌کوب،نیزر

‌سخن.:‌تهران،‌ینظام ۀشياند

‌فکر‌:،‌تهرانقادری‌ترجمۀ‌تیمور‌،يگریزرتشت يمعما ايزروان (‌1371)،‌رابرت‌چارلز‌زنر

‌.روز

‌:،‌تهـران‌ترجمـۀ‌تیمـور‌قـادری‌‌‌‌،گـري یطلوع و غروب زرتشت(‌1389)،‌رابرت‌چارلز‌زنر

‌.ریرکبیام

حکمـت‌و‌فلسـفه‌‌‌‌یانجمن‌اسلام:‌،‌تهرانیفرهنگ علوم عقل(‌ 1361)‌جعفر‌دیس‌،یسجاد

‌.رانیا

‌.سققنو‌:تهران‌ی‌فروغی،محمدعلتصحیح‌‌،سعدي اتيکل(1388ین‌)الدسعدی،‌مصلح

‌یمصطفترجمۀ‌و‌تصحیح‌،‌الملل و النحل(‌1387)‌میابوالفتح‌محمدبن‌عبدالکر‌،یشهرستان

‌.‌اقبالچاپخانه‌:‌‌تهران‌‌‌،یداد‌هاشمقخال

‌اساطیر.‌تهران:‌دوم،‌چاپ‌رنجبر،‌احمد‌اهتمام‌به‌،الطيرمنطق‌(1369)‌فریدالدین‌عطارنیشابوری،

،‌تصـحیح‌عبدالحسـین‌نوشـین،‌‌‌‌بـرتلس‌‌نظر‌ای‌ری،‌زشاهنامهم(‌1962)‌ابوالقاسم‌،یفردوس

‌:‌اداره‌انتشارات‌ادبیات‌خاور.مسکو

‌غلامرضـا‌کاشـی،‌‌‌محمـدجواد‌‌،‌مترجمـان‌تحليل انتقادي گفتمان(‌1379فرکلاف،‌نورمن‌)

‌ها.مرکز‌مطالعات‌و‌تحقیقات‌رسانه:‌پیران‌و‌دیگران،‌تهران‌شایسته‌فاطمه
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،‌تصحیح‌مجتبی‌مینوی‌ناصرخسروحکيم  ديوان اشعار(‌1393قبادیانی‌بلخی،‌ناصرخسرو‌)

‌و‌مهدی‌محقق،‌تهران:‌دانشگاه‌تهران.

‌.ریرکبیام‌:تهران‌،قادری‌موریت‌ترجمۀ‌،یروم یشيکافرک در یشرق انياد‌(1383)‌فرانس‌کولون،

‌ی.جام‌:تهران‌ی،بهفروز‌محمد‌ترجمۀ‌،اسلام تا آغاز از رانيا خيتار‌(1381)‌رومن‌رشمن،یگ

چـاپ‌و‌‌‌ۀموسس‌ـ،‌چـاپ‌دوم،‌تهـران:‌‌‌تحليل هفـت پيکـر نظـامی   (‌1381)‌محمـد‌،‌معین

‌.انتشارات‌دانشگاه‌تهران

‌‌.مهتابقادری،‌تهران:‌‌تیمور‌،‌ترجمۀمغان ۀگنجين(‌1388)‌مزهوپیجمولتون،‌

‌دوستان.‌تهران:‌خرمشاهی،‌الدینقوام‌تصحیح‌،معنوي مثنوي‌(1381)‌محمد‌الدینجلال‌مولوی،

،‌بـه‌کوشـش‌حسـن‌وحیـد‌دسـتگردی،‌سـعید‌‌‌‌‌‌‌نامهاقبال (1376یوسـف‌)‌‌نظامی،‌الیاس‌بن

‌حمیدیان،‌تهران:‌قطره.

‌سوره.‌تهران:‌دستگری،‌وحید‌حسن‌تصحیح‌،الاسرارمخزن‌(1378)‌یوسف‌بن‌الیاس‌نظامی،

‌چشمه.‌تهران:‌تفضلی،‌احمد‌آموزگار،‌ژاله‌ترجمۀ‌،رانيا رياساط شناخت‌(1396)‌جان‌،نلزیه

 

 مقالات

بـا   یدر خمسۀ نظام اتيواژگان مرتبط با اجتماع ليتحل(‌1398محمد‌و‌دیگران‌)ایرانی،‌‌

صـص‌‌،‌‌82نشـمار‌،‌‌23ندور،‌متن‌پژوهی‌ادبـی،‌‌‌گفتمان فرکلاف يانتقاد ليتحل کرديرو

62-33.‌

 رسـان ياري نقش ها بررسیواژه پنهان زبان و معنا پنهان وجه(‌1396) زاده،‌راضـیه‌حجتی

 ادبیـات‌ و زبـان‌ ،‌دوفصلنامۀپرسشی هايگزاره ثانوي اغراض تبيين در ضمنی هايدلالت

‌.73-94صص‌،‌83 شمارن،‌فارسی

‌نشمار،‌فرهنگ،‌فلسفی در اشعار نظامی -تجلی برخی از آراء کلامی (1371دادبه،‌اصغر)

‌.87-132صص،‌12

،‌پيکـر نظـامی   هاي عرفان گنوسی در داستانی از هفتمايه بن(‌1393دخت‌)نیا،‌مهین‌فرخ

 .‌213-284،‌صص‌31مۀ‌ادبیات‌عرفانی‌و‌اسطوره‌شناختی،‌سال‌دهم،‌شمارن‌فصلنا

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-280063/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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Analyzing the word "Fortune" in "Eghbalname" and "Makhzan -al-asrar" 

from the perspective of fatalism regards the  analysis of Fairclough 's 

discourse 

Marmar Hesami1, Dr. Bahram Parvin Gonabadi2, Dr. Asghar Dadbeh3 

 

Abstract 

Fatalism is one of the major discourses in the field of literature. In many of 
his actions, man accepts the free will consciously and unconsciously, but when 
he fails to resort to fate and believes in and speaks of the supreme will that has 
finally subjugated him. Whereas, based on the theories of theorists such as Yule, 
Brown and Fairclough, discourse analysis is applied to language, it cannot be 
limited to describing linguistic statements that are independent of the purposes 
and functions that these statements are designed to address in human affairs. , 
Given the high frequency of words like "fortune" in the books of many poets and 
writers, these words should be regarded as "signified" words that carry the meta-
semantic and transnational concept, rooted in the subconscious and ideology of 
their speakers. In this article I will attempt to examine the relationship of these 
words in "Eghbalname" and "Makhzan -al-rrrrr rr    zzz am  oomm ttt   
Zurvanian fatalism thinking and to analyze the discourse based on Norman 
Fairclough 's theory of analysis. In this article, while discussing these 
vocabulary, the persistence and effect of Zurvanian -Mehri fatalism on the 
thoughts and works of writers and poets, as well as the transmission of this 
thinking to later periods are discussed. 

Keywords: Fatalism, Zurvanian-Mehri rituals, Fortune, "Eghbalname" and 
"Makhzan -sssrrreeeeeeeeampppeem. 
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